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  مقدمه. 1
ارجاعـات متعـددي بـه    ) Paul Karl Feyerabend(در آثار فيلسوف شهير علم، پاول فايرابند

ارجاعاتي كه مورد توجه شـارحان آثـار او قـرار نگرفتـه     . شناسان وجود دارد  مطالعات مردم
فلسـفه  از جمله شارحان انديشه فايرابنـد، در كتـاب   ) Eric Oberheim(اريك ابرهايم. است

  :كند  ، ربط فكري او با مكاتب مختلف فلسفي را اينگونه توصيف ميفايرابند
هاي گوناگوني از پوزيتيويسم منطقي تا پست   اي مشتمل بر برچسب  فايرابند مجموعه««

گرايي و موارد ديگري   بيگرايي تا نس  گرايي، از عقل  گرايي تا ضدواقع  مدرنيسم، از واقع
فايرابند به عنـوان يـك پـوپري و يـك     . است كه ميان اينها و يا حتي فراتر از آنهاست

ويتگنشتايني شناخته شده به همان ميزاني كه به عنوان يك نئوكـانتي و يـك نئـوهگلي    
  ).Oberheim, 2006, p. 2( »درك شده است

شارحان فايرابنـد  . شناسي به ميان نياورده است  شناسان و يا مردم  اما ابرهايم نامي از مردم
انـد كـه جنبـه      هاي فلسفه او، اغلب به مواردي اشـاره داشـته    زمينه  ها و پس  در بررسي ريشه

  . اند  فلسفي و نظري داشته و از فيلسوفاني مانند پوپر و ويتگنشتاين بيش از ديگران نام برده
وه بر تاثير فيلسوفان، تاثير اهـالي هنـر و   شناسي درحالي است كه علا  عدم توجه به مردم

ادبيات بر انديشه فايرابند مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه اي كه بـراي مثـال برتولـت    
از جملـه   - نـويس و كـارگردان تئـاتر و شـاعر آلمـاني      نمايشنامه - )Bertolt Brecht(برشت

  ). Feyerabend,1995, p. 73(هنرمندان تاثيرگذار بر فايرابند بوده است
اي داشته است بـه اينكـه     تنها در ميان شارحان فايرابند، جان پرستون در اين زمينه اشاره

فايرابند فارغ از تاملات فلسفي، در نگرش خود به واقعيـت، متـاثر از مطالعـات جديـد در     
اما اين اشـاره  ) Preston,2000, p.96(شناسي نيز بوده است  هاي مختلفي همچون مردم  حوزه

فارل نيز كه از جمله شارحان فايرابند محسوب . ذرا مورد واكاوي بيشتر قرار نگرفته استگ
شناسي بر فايرابند نپرداخته   شود، از اين قاعده مستثني نبوده و در كتاب خود به تاثير مردم  مي

  ).Farrel, 2003(است
توجـه داشـته و   شناسـانه    اين درحالي است كه فايرابند در آثار خود به مطالعـات مـردم  

هـاي    شناسـان، نشـان از تاثيرپـذيري او در لايـه      بررسي ارجاعات متعـدد او بـه آثـار مـردم    
  .شناسي دارد  هاي مردم  شناختي از يافته  شناختي و روش  شناختي، معرفت  هستي

به بررسـي رابطـه نسـبيت بـا فرهنـگ پرداختـه و       وداع با خردفايرابند در مقدمه كتاب
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كند كه بسياري از منتقـدان، ديـدگاه او را در ميـان      فايرابند عنوان مي. كند  ارائه مي - فرهنگي
دهنــد در حــالي كــه     گــرا جــاي مــي    و نســبي) Irrational(هــاي نــامعقول   نگــرش
شـناختي اسـت كـه بـا       يكردهاي معرفت، آخرين و يكي از انواع رو)Rationality(عقلانيت

  ).  Feyerabend, 1978, p.vi( فرهنگي خاص رابطه دارد و امري مطلق نيست
شناسـي مـدنظر     ، براي يافتن معنايي كه از مـردم وداع با خردفايرابند در بخشي ديگر از 

 Michael(ميشل فيشر شناسي بمثابه نقد فرهنگي  مردمدارد، خواننده كتاب خود را به كتاب 

M. J. Fischer( -    ــوژي ــم و تكنول ــات عل ــناس و متخصــص مطالع ــردم ش ــاع  - م ارج
شناسـي را در كنـار     فايرابند در ايـن قسـمت از كتـاب خـود، مـردم     ). ibid, p. 119(دهد  مي

  .شناسي و فلسفه جاي داده است  جامعه
توجهـاتي  نيـز  ) Conquest of Abundance(رغلبه وفوفايرابند در آخرين اثر خود يعني 

او در بررسي مفهوم واقعيت، به تفـاوت نگـاه اقـوام ابتـدايي و     . شناسي داشته است  به مردم
كند كه بـراي انسـان ابتـدايي، رويـا       پردازد و بيان مي  ذهينت انسان معاصر در مورد رويا مي

فايرابنـد در ايـن بخـش بـه     . نقش موثري در زندگي روزمره و رخـدادهاي روزانـه او دارد  
او  )Primitive Mentality(ذهنيت ابداييلوي برول در زمينه ذهنيت و كتاب - ه لوسينديدگا

   ). Feyerabend, 1995, p.9(توجه داشته است
شناساني است كه داراي تحليلي متفاوت از مسئله   برول از جمله مهمترين فيلسوف مردم

فته از ذهنيت انسان مدرن اي رشدنيا  در نگاه برول، ذهنيت انسان ابتدايي نمونه. ذهنيت است
هاست   نيست كه با گذشت زمان از دوران طفوليت به بلوغ برسد، بلكه تفاوت در نوع ذهيت

هاي متفـاوت، درك متفـاوتي از پديـدارها      كند كه ما يك ذهنيت نداريم و ذهنيت  و ادعا مي
  :دارند

اي فيزيكي باشد،   دهاي نيست كه صرفاً پدي  در نظر انسان با ذهنيت ابتدايي، هيچ پديده«
انسان ابتـدايي تمـوج آب،   . بريم  البته به آن معنايي كه ما اصطلاح فيزيكي را به كار مي

وزش باد، ريزش باران، يك صوت، يك رنگ و هـر پديـده ديگـري را بـه آن شـكلي      
  )99: 1389برول، -لوي(»يابيم  كند كه ما درمي  درك نمي

پريچارد در رابطـه  - وه بر آثار برول، به يافته اوانزعلا) غلبه وفور(فايرابند در همان كتاب
با مشكل ترجمه واژه روح از زبان قبيله آزانده و دريافت آنها از اين پديده، به زبان انگليسي 

   Feyerabend, 1995,p.123)(پردازد   مي
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بـر ضـد   تـرين اثـر او يعنـي      توان در مهم  شناسي بر فايرابند را مي  اما بيشترين تاثير مردم
شناسـي علـم بنـا      تز اصلي اين كتاب مبتني بر مردم. مشاهده نمود )Against Method(روش

  .شود  شناسان ديده مي  هاي مختلف آن ردپاي آثار مردم  شده و در بخش
را كه به مقوله سنت پرداخته است، بـا اشـاره بـه     برضد روشفايرابند، فصل شانزدهم  
پوسـتان    تحليل ورف از نسبت متافيزيك خاص سرخ. كند  آغاز مي) Whorf(هاي ورف  يافته

هـا و الگـوي     زبـان «آريزونا و زبان، براي فايرابند شاهد مناسبي است تا نشان دهد كـه كـه   
هـا و حـالات     پديـده (العمل موجود در آنها، صرفاً ابزارهايي براي توصيف رويـدادها   عكس
بخشند و ساختمان دسـتوري    رها شكل مينيستند، بلكه همچنين به رويدادها و پديدا) امور
ي جهـان، جامعـه و وضـعيت انسـان       شناسي و ديدگاهي جامع دربـاره   ها، شامل جهان  زبان
  ). Feyerabend, 1993, p.164(»است

مردم شناسي ، به دو كتاب مهم پريچارد، برضد روشفايرابند همچنين در ويرايش سوم 
هـا و روش مطالعـه     كند تا با اسـتناد بـه يافتـه     ش ميارجاع داده و تلا قبيله نوئرو  اجتماعي

شـناس،    روشي كه به وسيله آن مـردم . را توضيح دهد "شناسي  مردم   روش"پريچارد،  - اوانز
شناسي قبيله مورد مطالعه را كشف نموده و تصوير منعكس شده آن را در زبان، هنـر،    جهان

  ). Ibid, p. 188.(يابد  ها مي  زندگي روزمره و عادات آن
. شود  شناسان به اينجا ختم نمي  دامنه شواهد براي نشان دادن تاثيرپذيري فايرابند از مردم

شناسـاني    بـه مقايسـه ميـان مـردم    )  Levi Strauss(او با اشاره به مطالعـات لـوي اشـتراوس   
و از  دهند تـا پـارادايم آنهـا را درك كـرده      پردازد كه در مواجهه با قبايل بكر، فرصت مي  مي

  ).Ibid, p.36(كنند  اجتناب مي) شناس  مردم(بازسازي سريع آنها در ساختار ذهني خود
، اثر مهم اشتراوس از جمله آثاري است كه مورد ارجـاع فايرابنـد   شناسي ساختاري  مردم

اشـتراوس از  . شناسـي دارد   قرار گرفته و نشان از توجه فايرابند به آثار اصيل در حوزه مردم
مكتبـي كـه بـه    . گذاري كرد  شناساني است كه مكتبي خاص را در اين حوزه پايه  جمله مردم

  .پردازد  هاي روبنايي، به سازوكار و ساختارهاي زندگي مردم مي  جاي پرداختن به داده
شـناختي جايگـاه قابـل تـوجهي در       دهد كه مطالعات مردم  مجموع اين شواهد نشان مي
تـوان ارجاعـات مسـتقيمي بـه آثـار        آثار مختلف او، مـي  انديشه فايرابند داشته است كه در

واكاوي . يافت... شناسان شهيري همچون اشتراوس، لوي برول، اوانز پريچارد، ورف و   مردم
تواند به فهم فلسفه فايرابنـد كمـك نمايـد و جايگـاه     شناسي ميتاثيرپذيري فايرابند از مردم
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كـه بـه نظـر    ...هـا و    اي وجود، تكثر، بسط سـنت برخي از مقومات انديشه فايرابند مانند غن
  .شناختي است، روشن نمايد  هاي مردم  رسد مرتبط با يافته  مي

  
  شناسي علم فايرابند  شناسي و روش  شناسي، معرفت  شناسي بر هستي  تاثير مردم. 2

شناسـي    مـردم هـاي    تاكنون تلاش كرديم تا با ارائه مستنداتي، نشان دهيم كه فايرابند به يافته
شناسـان در چـه     اما سوال اين است كـه توجـه فايرابنـد بـه آثـار مـردم      . توجه داشته است

موضوعاتي بوده است؟ و اين موضوعات تا چه ميزان داراي اهميت بوده و چه تاثيراتي بـر  
  اند؟  آراء او داشته

نـوان يـك   اي كه بايد مورد دقت و تمركز قرار گيرد اين اسـت كـه فايرابنـد بـه ع      نكته
شناسي توجه كرده است و بايد بررسي كـرد كـه او چگونـه      هاي مردم  فيلسوف علم به يافته

شناسي را وارد فلسفه علم نموده و در مطالعه علم و رفتار علمـي دانشـمندان     هاي مردم  يافته
  بازسازي نموده است؟

سـه لايـه    دهـد كـه او در    شناسـان نشـان مـي     مروري بر ارجاعـات فايرابنـد بـه مـردم    
  .شناسي تاثير پذيرفته است  شناسي از مردم  شناسي و روش  شناسي، معرفت  هستي

در لايه هستي شناسي، آنچه در اين مقاله مورد ادعا قرار گرفته، ايـن اسـت كـه تحليـل     
  . بندي شده است  شناسي صورت  هاي مردم  فايرابند از واقعيت متاثر از يافته

  
  شناسي فايرابند  شناسان بر هستي  مردمهاي   تاثير يافته 1.2

مفهوم واقعيت، مفهومي كليدي در فلسفه علم فايرابند است كه به رابطه نظريـه و مشـاهده   
شناسـي فايرابنـد و بـه ويـژه       شناسـي بـر هسـتي     براي نشان دادن تـاثير مـردم  . وابسته است

شناسي   كليدي در مردم شناسي علم در انديشه او، به مفهوم واقعيت به عنوان عنصري  هستي
شناسـي و    هاي مـردم   ربط وثيق اين دو مفهوم در يافته. پردازيم  و همچنين فلسفه فايرابند مي

شناسي بـوده    شناسي فايرابند متاثر از مردم  فلسفه فايرابند، شاهدي بر اين مدعاست كه هستي
وجود دارند كه قابليت هاي مهم و كليدي ديگري مانند غناي وجود نيز   هر چند آموزه. است

  .نشان دادن اين تاثيرپذيري را دارا هستند
شناساني كه آثار آنها مورد توجـه فايرابنـد     براي اين منظور ابتدا، واقعيت را از نگاه مردم

گ
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شناسان در مورد ذهنيت،   هاي مردم  واقعيت در چه نقاطي با يافتهطرز تلقي فايرابند از مفهوم 
ارتباط ...گيري معنا در سنت تجربي و   شناسي، شكل  زبان، درك پديدارها در نسبت با جهان

شناسي از سوي فايرابند براي   ارتباط و تاثري كه در نهايت منجر به پذيرش روش مردم. دارد
يرش اين روش ايجابي، تاييدي بر پذيرش مفاهيم پيشـيني  اساسا پذ. مطالعه علم شده است

هـا،    ناپذيري سنت  شناسي مانند كثرت، نسبيت مفهومي، قياس  نشات گرفته از مطالعات مردم
  ).شناسي در ادامه خواهد آمد  بحث روش(در فلسفه فايرابند است...غناي وجود و 

پريچـارد   - قـولي از اوانـز    نقـل شناسان به مفهوم واقعيت بـا    براي بازسازي نگرش مردم
  :معتقد است كه شناسي اجتماعي  مردماو در كتاب . كنيم  شروع مي

ها به شكلي متفاوت توجه كرده و آنها   هاي متفاوت دارند، به پديده  مردمي كه فرهنگ«
  )Pritchard, 1951, p.85-Evans(»كنند  را به طرق مختلفي درك مي

هـا پرداختـه و عنـوان      فرهنگ، پديدار و طريقه درك ما از پديـده پريچارد بر سه مولفه 
گردد كـه اشـياء بـراي مـا بـه نحـوي متفـاوت از ديگرانـي بـا            كند كه فرهنگ سبب مي  مي

هـا متفـاوت از طريقـه      شوند و طريقه درك ما نيز از آن پديـده   هاي متفاوت پديدار   فرهنگ
  .درك مردماني ديگر با فرهنگي متفاوت است

ها نيست كه   برول تلاش كرد تا نشان دهد فرهنگ صرفا بازنماييهاي جمعي انسان - لوي
تر بـوده و ميـان بازنمـايي جمعـي       شود، بلكه مسئله پيچيده  از نسلي به نسل ديگر منتقل مي
نامد و شاكله ذهنيت، ربـط وثيقـي وجـود      مي) Mystic(اي  قبايل بدوي كه او آن را اسطوره

تفاوت در درك از پديدارها را بايد در تفاوت ذهنيت انسـان ابتـدايي   كند كه   دارد و بيان مي
  .دنبال نمود

شـيوه پيونـد   . شـود     ابتدايي به وضوح از ذهن ما متمـايز مـي  )انسان(در نگاه برول، ذهن
بر ذهن ابتدايي چيزي حاكم است . بازنماييها در ذهن ابتدايي نيز متمايز از شيوه ذهن ماست

آميختگي براي ما قابل درك . نامد  مي) Participation Law of(آن را قانون آميختگيكه برول 
تواننـد هـم     ها و رويدادها مي  نيست و مغاير با اصل تناقض است، به شكلي كه اشياء، پديده

منطقـي    برول اين موارد را ناشـي از ذهنيـت پـيش   - لوي. خودشان باشند و هم چيز ديگري
از تعريف اين ذهنيت، از آن براي تبيـين برخـي ويژگيهـاي زبـان، شـيوه       او پس. خواند  مي

  )518: 1389برول، (برد  شمارش و رسوم و نهادهاي خاص جوامع ابتدايي بهره مي

Comment [QHS1]:  واقعيت متفاوت است
متفاوت از واقعيت؟ اول ھستیيا درک 

بايد. شناختی است و دومی معرفت شناختی
 ادامه بحث را ديد

Comment [P2]:  تلاش شده است تا در
 ادامه اين مساله مورد دقت قرار گيرد

Comment [QHS3]: معرفت شناسی است 

Comment [QHS4]:  عوامل موثر در
ادراک متفاوت را که بحث کنيم، بحث

ھنوز که بحث. معرفت شناسی می شود
ت آغاز نشدهدرباره ھستی و موضوع شاخ

 است
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شناختي، ضـروري    در مطالعات مردم) جهان مستقل از ما(براي درك نسبت ما با واقعيت
، به مقوله زبان و بازتاب فرهنـگ در آن  است تا در كنار مسئله فرهنگ و تاثير آن بر ذهنيت

  :ورف بر اين باور است كه. نيز توجه كنيم
بخشيم و آنگاه معاني آنها را   دهيم و آن را در مفاهيم سازمان مي  ما طبيعت را برش مي«

كنيم و دليل عمده آن اين است كه ما محدود هستيم كه با اينگونه سـازمان    توصيف مي
  ) Whorf, Carroll,1956, pp. 213-214 (»موافقت كنيمبخشيدن به طبيعت 

هـاي بسـيار     فايرابند معتقد است كه اين سخنان ورف متضمن اين نكته است كـه زبـان  
هاي يكسـان هسـتند،     هاي متفاوت براي نظام دادن به پديده  كننده ايده  متفاوت نه تنها تثبيت

اصـل نسـبيت   "گيري   رسد جهت  به نظر مي .هاي متفاوت نيز هستند  كننده پديده  بلكه تثبيت
فايرابنـد از قـول ورف بيـان    . همـين اسـت  ) linguistic relativity  principle("شناختي  زبان
برند، به دليل دستور زبـان    هاي مشخصا متفاوت به كار مي  كند كه آنهايي كه دستور زبان  مي

متفـاوت از مشـاهدات كشـيده     هـاي   خودشان، به سوي انواع متفاوت مشاهدات و ارزيابي
هـاي متفـاوتي     شوند، از اين رو نه تنها مشاهدات يكسان ندارند، بلكـه بايـد بـه نظرگـاه      مي

كنندگان امر فيزيكي واحد، به تصوير واحدي   ي مشاهده  همه...ي جهان نيز دست يابند  درباره
شند، يا بتوانند تحت قاعـده  شناختي مشابه داشته با  رسند، مگر اينكه زمينه زبان  از جهان نمي

  ). Feyerabend, 1993, pp 209- (210 .و اصول معيني درآيند
شناسي كه سالها بر روي قبايـل    فايرابند معتقد است كه اين سخنان ورف به عنوان مردم

معناي اول . تواند داشته باشد  سرخپوست آمريكايي مطالعه داشته است دو معناي متفاوت مي
برنـد، تحـت شـرايط      هاي عميقا متفاوتي به كار مـي   كنندگاني كه زبان  مشاهدهاين است كه 

متفاوتي اثبات خواهند كرد و معناي دوم هاي   يكسان فيزيكي در جهان فيزيكي واحد، پديده
فايرابنـد  . كننـد   هاي مشابهي درك نموده اما به طرق مختلف توصيف مي  اين است كه پديده

 "هـاي ارتبـاط نهـاني زبـان      سيسـتم "دوم با توجه به كشف آنچه او معتقد است كه معناي 
رسد بـه معنـاي اول گـرايش بيشـتري       داند و به نظر مي  اي سنتي و ثانوي مي  نامد، گزاره  مي
  .دارد

تري براي زبان قائل است به شكلي كه ورف بيان   روشن است كه معناي اول تاثير عميق
العمل موجود در آنها، صرفاً ابزارهـايي بـراي توصـيف      ي عكسها و الگوها  كند كه زبان    مي

هـا و حـالات     پديـده (نيستند، بلكه همچنين به رويـدادها )ها و حالات امور  پديده(رويدادها

Comment [QHS5]: ھنوز معرفت شناسی 

Comment [QHS6]: معرفت شناسی 
 ھنوز به خود واقعيت نپرداخته ايد

Comment [QHS7]:  از اين جا تفسيرھای
خاص ھستی شناسانه فايرابند از مباحث به
 ظاھر معرفت شناسی آغاز می شود
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د كه واقعيت دهن  هايي مانند فرهنگ، ذهنيت و زبان نشان مي  شناسان با كمك مولفه  مردم
هـا و در بسـتر زبـاني      هاي متفاوت با توجه به تفاوت عميـق در ذهنيـت    متناسب با فرهنگ

شود و اين معنا از واقعيت ضمن اينكه در بطن خود   خاص، براي جوامع مختلف پديدار مي
هاي بر ما، بخشي از آنها هستند، تاكيد دارد،   بر وجود جهان مستقل و اشيائي كه پديدار شده

ايـن  . هايي متفاوت از جهان واحد فيزيكي نيز اذعان دارند  بر شموليت هستي و امكان درك
ي آن، روشي خاص كـه    ساز تكثر و نسبيتي گسترده است كه روشن است مطالعه  مهم زمنيه

تابد و تنها مشاهده مشاركتي و يا زيستن بـا مردمـان     برآمده از منطقي خاص باشد را برنمي
ها باشند و چه مردماني كـه در انجمـن سـلطنتي بريتانيـا گـرد هـم         يله ابيپونچه آن قب(قبيله
  .امكان فهم آنها را فراهم خواهد كرد) اند  آمده  مي

پـردازيم تـا روشـن گـردد كـه        در ادامه به بررسي مفهوم واقعيت در فلسفه فايرابند مـي 
شناسـي    از مطالعـات مـردم  رسد متاثر   فايرابند چگونه درك خود از واقعيت را كه به نظر مي

  . است، در بستر فلسفه علم بازسازي كرده است
ايـن نقطـه مهـم و    . مفهوم واقعيت نزد فايرابند وابسته به نسبت نظريه و مشاهده اسـت 

تواند سير تطورات فلسفي فايرابند را از همراهي با پوپر تا   كننده در فلسفه فايرابند، مي  تعيين
  .يل نمايدگرايش به ويتگنشتاين تحل
فايرابنـد  . گرايـي اذعـان دارد    بر نحوي از واقع Iاي با عنوان آموزه   فايرابند با تبيين آموزه

  :مطابق اين آموزه معتقد است كه
بينيم   هايي كه ما آنها را براي تفسير آنچه مي  تفسير يك زبان مشاهدتي به وسيله نظريه«

ــا تغييــر نظريــه دچــار تغييــر   گــردد و ايــن تفســير  بنــديم، معــين مــي  بــه كــار مــي ب
  ) Feyerabend,1981, p.31(»شود  مي

اشيائي (آيند و اشيائي كه درنظر مي) يعني پديدارها(ها، ما بايد ميان جلوهIمطابق آموزه «
ايـن تمـايز   . تمايز بگـذاريم ) كه جملات مشاهدتي در يك تفسير معين به آنها ارجاع دارند

، فايرابنـد درحـال   Iرسـد طـي آمـوزه    به نظـر مـي  ) Ibid, p.32. (»گرائي است شاخصه واقع
مطـابق  . هاي منطقي براي فرايند معنا قائل بودندمعكوس كردن هرمي است كه پوزيتيويست

مشاهدتي معنا دارند و هرجملـه غيرمشـاهدتي بايـد    ) يا اصطلاحات(نظر آنها تنها جملات 
كنـد كـه جريـان    تأكيد مـي  Iموزه ازطريق اتصال به اين جملات معنادار شود؛ فايرابند در آ

شـوند و  هـا معنـادار مـي   هاي مشاهدتي هستند كه ازطريق نظريـهاين گزاره. معكوس است
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فايرابنـد در ايـن بـاره بـه     ). Ibid, p.32-33(مشاهدتي معنا دارند اما عكس آن ممكن نيست
  .مفهومي مانند شيطان اشاره دارد

براي مثال مفهوم شيطان مطابق برخي نظريات در زبـان روزمـره مـردم پـيش از ايـن،      «
  )Ibid, p.31(»مفهومي مشاهدتي بوده است و اكنون اينگونه نيست

و  واقع هستكند چه چيزي در جهان   ها هستند كه تعيين مي  فايرابند اين نظريهدر نگاه 
هـا مشـاهدتي بـوده      در مثال فوق، واژه شيطان طبق برخي نظريـه . ها چگونه است  رابطه آن

  . است
ها باشد، بـه ايـن دليـل كـه       تواند محتواي نظريه  فايرابند معتقد است كه تنها واقعيت مي

رها وقتي بـه  پديدا. براي او واقعيت از پديدار متمايز است. نظريه بر وضع واقع مبتني است
در اين رابطه، فايرابند دو اصل . شوند  هاي ما تعبير شوند به امور واقع تبديل مي  وسيله نظريه

در كنـار اصـل   ) Principle of proliferation(كنـد؛ يعنـي اصـل تكثـر      كليدي را مطـرح مـي  
  ).Principle of tenacity(ثبات

در بطن خود دارد، بر اين نكتـه تاكيـد    گرايي پوپر را  فايرابند در اصل ثبات كه نقد ابطال
هاي خـود را در توصـيف جهـان      كند كه بايد از يك نظريه حمايت نمود تا تمام ظرفيت  مي

  .بروز دهد و ابطال، هدف اصلي دانشمند نيست
بر اين مسـئله تاكيـد   ) كه نقد علم متعارف كوهن را با خود به همراه دارد(اما اصل تكثر
هاي مقبول و پذيرفته شـده اقـدام     هاي ناسازگار با نظريه  بداع و بسط نظريهدارد كه بايد به ا

هـا را در بـر     ها و سـنت   عامي است كه تمامي فرهنگگرايي   اين مفهوم متضمن كثرت. كنيم
  ). Feyerabend,1995, p.105(گيرد  مي

ي مهم درك   اين آموزههمراهي دو عنصر ثبات و تكثر در فلسفه فايرابند را بايد در كنار 
بـه  ) Ibid, p.241(»تر از آن است كه به يك چارچوب مفهـومي درآيـد    جهان غني«نمود كه 

گرايي در اينجا لازمـه فلسـفه فايرابنـد      كثرت. نياز از ديگر چارچوبها كند  نحوي كه ما را بي
ي خواهد بود و جزم يك روش، يك چارچوب يا نظريه، غيرعقلاني است، چـون بـا جهـان   

مواجه هستيم كه تنها بخش اندكي از آن در چارچوب مفهومي ما و در حيطه عقلانيت قرار 
بنـدي    ها، هـر يـك مقولـه     نظريهروشن است كه با اين نحوه مواجهه با هستي، . گرفته است

كه فايرابند  خاص خود را ايجاد نموده و امكان مقايسه آنها با يكديگر وجود نخواهد داشت
  .بيان كرده است)Incompatibility(ناپذيرييت را تحت مفهوم قياساين وضع

Comment [QHS8]:  به نظر شما فايرابند
معتقد است مفاھيم مابازای مفاھيم مشاھدتی

قع ھستند وجود واقعی دارند و در جھان وا  
 و

نظير) مشاھده ناشدنی(مفاھيم نظری 
الکترون در جھان واقع نيستند؟ نفی می کند
يا مانند ون فراسن موضع لاادری می گيرد يا
در شرايط خاصی ھمانند رئاليستھا آنھا را
 واقعی قلمداد می کند؟

Comment [P9]:  پاسخ به اين سوال
شايد در سير تطورات فکری. دشوار است

دوره ای که. دوره قائل شد فايرابند بتوان سه
مفاھيم نظری را واقعی نمی دانست که
فايرابند در برضد روش چنين رويکردی

دوره ای که بيتشر موضعی لاادری. دارد
دارد که مقالات فلسفی دارای چنين شواھدی
است ولی فايرابند بروز يافته در کتاب سلطه
وفور نحوی واقع گرايی را بيان می کند که

.صويری مشخص از آن دشوار استارائه ت
از سويی بر واقعيت جھان مستقل اذعان
دارد، اما اينکه آيا جھان صورت و تعين
به. مشخصی دارد يا نه؛ چندان روشن نيست

بيان فايرابند ما با عقلانيت خودمان بخشی از
[1] ...اين جھان را در محدوده شناختی خودمان می

Comment [QHS10]:  چھارچوب نظريه
پوپر فرصت بروز ظرفيت ھای يک نظريه

اول از طريق تلاش برای. را فراھم می کند
[2] ...ابطال يک فرضيه، مشکلی را در آن می

Comment [QHS11]:  اين قسمت بايد
ل يابد تا نسبت تفصي  

. بحث فايرابند با مردم شناسی روشن تر شود  

Comment [P12]:  در ادامه و در بحثھای
لوی برول سعی شده اين ايضاح مدنظر ايجاد
.شود  

Comment [QHS13]:  اين که مقوله بندی
ھای مختلف تفاوت ھايی را ايجاد می کند
يک بحث است و اين که ھيچ شباھتی باقی

.بحث ديگر) لازمه قياس ناپذيری(نمی ماند   ... [3]

Comment [P14]:  ھر چند در اين مقاله
امکان پرداخت به اين مساله نيست، اما به
[4] ...نظر می رسد که قياس ناپذيری کوھن در
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اي از مفاهيم را مرور كرديم كه از نسبت نظريه و مشاهده آغاز گرديد   تا به اينجا منظومه
بـه  ) Richness of being(و با تاكيد بر ايجاد توازن دو اصل ثبـات و تكثـر و غنـاي وجـود    

ها و چارچوبها در فلسـفه فايرابنـد     ناپذيري نظريه  نسبيت و قياسمقوماتي مانند تكثرگرايي، 
  .توان آنها را استلزامات انديشه او تلقي نمود  مقوماتي كه به نوعي مي. رسيد

از سوي ديگر مفاهيمي مانند نسبت فرهنگ و درك از پديدارها، ذهنيـت و زبـان را بـه    
شناسان موثر بر انديشه فايرابند   آثار مردم هاي تعيين كننده در مفهوم واقعيت در  عنوان مولفه

  .مورد توجه قرار داديم
شناسـان در توصـيف     شده توسط مردم  بررسي تطبيقي نگرش فايرابند با چارچوب ارائه 

كننده فرهنـگ در درك مـا از پديـدارها، در بازسـازي       دهد كه نقش تعيين  واقعيت نشان مي
ها به پديدارها و طريقه درك مـا    همانگونه كه فرهنگ. تها تعلق گرفته اس  فايرابند به نظريه
  .بخشند  ها نيز به جملات مشاهدتي معنا مي  بخشند، نظريه  از آنها معنا مي

  
  شناسي فايرابند  شناسان بر معرفت  هاي مردم  تاثير يافته 2.2

همچنين رابطـه آن  ترين مسئله براي فايرابند، مفهوم ذهنيت و   در زمينه معرفت شناسي، مهم
در زمنيـه  . شـناختي بـوده اسـت     با زبان است كه بر اساس شواهد، متاثر از مطالعـات مـردم  

برول، ورف و پريچـارد را مـورد توجـه    - توان تاثيرپذيري او از آثار لوي  ذهنيت و زبان، مي
  .قرار داد

غلبه (خود همانگونه كه در بخش اول بيان شد، در مقوله ذهنيت، فايرابند خواننده كتاب
او بـا  . تمركز اصلي برول بر مفهوم ذهنيـت اسـت  . را به لوي برول ارجاع داده است) وفور

فاصله كوتاهي از طرح نظريه نسبيت انيشتين، نظريه خود مبني بر نسبيت زبـاني و نسـبيت   
  . منطقي را مطرح كرد

د يعني يك سال پيش از درگذشـت خـو   1938هاي خود كه در سال   برول در يادداشت
  :كند كه  نوشته است اينگونه اظهار مي

متعدد و انكار ناپذير وجود دارند كه شاهدي هستند بر اينكه ذهنيت ) هايي  فاكت(واقعياتي«
. پذيرد  شناسي را مي  ناپذيري  با قوانين فيزيك و زيست  انسان ابتدايي، بي هيچ پروايي، قياس

اعتقاد انسانهاي ابتدايي به اينكه جادوگر غيبش زد مثلا (ناپذير  باور داشتن به اين امور سازش
فهميم كه   براي ذهن ما غريب است و ما نمي)و به آسمان رفت و در جاي ديگر فرود آمد

Comment [QHS17]:  يک بحث در اين
ظاھرا پذيرفته ايد که فايرابند. دجا روشن نش

حالا. به واقعيتی مستقل از زبان معتقد است
بحث اين است که آيا واقعيت مقوله بندی شده
ھم ھست يا اين نظريه ھای ما ھستند که

به اشکال... متاثر از فرھنگ و زيست و 
مختلف اين واقعيت بی شکل را مقوله بندی

داشته باشداگر واقعيت ھيچ شکلی ن. می کنند
ھر گونه که بخواھيم می توانيم آن را مقوله
بندی کنيم و ھر نظريه ای می توانيم درباره

آيا غنی بودن ظرفيت. واقعيت ارائه کنيم
واقعيت به اين معناست که می تواند ھر
نظريه ای را برتابد يا به ھر حال اين واقعيت

ويژگی ھايی ھم) علاوه بر اين که ھست(
نظريه ای را بر نمی تابد، ھر دارد که ھر

چند به خاطر غنای زيادی که دارد می تواند
اين ھا بحثھای. نظريه ھای بسياری را برتابد

ھستی شناسانه ای است که خوب است در
اين بخش با توجه به آنھا سعی شود از آراء
.فايرابند برای آنھا پاسخی استخراج گردد  

Comment [P18]: اما . نکته دقيق بيان کرديد
نای وجود در اخرين کتاب فايرابند امده است و بحث غ

آنچه می توان . چندان ابعاد و زوايای آن روشن نيست
گفت اين است که فايرابند برای واقعيت امکان سياليت 
. در تعين بالايی قائل است  
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. تواند به چنين چيزهايي باور داشـته باشـد    چگونه يك ذهن سالم حتي براي يك لحظه مي
  ).26 :1389برول، - لوي(»ذهنيت انسان ابتدايي متفاوت از ماست

برول اين تفاوت را نه از جنس تفاوت در رشديافتگي ذهنيت انسان ابتدايي نسـبت بـه   
  :داند و بر اين باور است كه  ذهنيت انسان مدرن، بلكه تفاوت در نوع ذهنيت مي

انـد و در    اي هستند كه نسبت به يكديگر داراي انسـجام   پديدارهاي اجتماعي مجموعه«
اي با نهادهـا و رسـوم خـود، ضـرورتا       بنابراين هر نوع جامعه. رابطه متقابل قرار دارند

انـد؛ بـه     ذهنيتهاي مختلف با انواع گوناگون جوامع متناسب. ذهنيت خاص خود را دارد
انـد و گـويي، آنهـا فقـط       علاوه خود نهادها و رسوم جنبه معيني از بازنماييهاي جمعي

مانند سخنگويي، سـنتهايي كـه   (خصوصياتي وجود دارند...عيني شدن بازنماييها هستند
كـه ميـان همـه جوامـع انسـاني      ) ماننـد   يابند و نهادها و رسوم كه بر جاي مي  انتقال مي
بنـابر ايـن،   . شوند  اند و جوامع انساني از طريق آنها از جهان جانوران متمايز مي  مشترك

يسـمها كـه   امـا ماننـد ارگان  . تر ذهن انسان همه جا اساس متجانسـي دارد   عمليات عالي
تر ذهن انسان   ممكن است در ساختار خود تفاوتهاي عميقي داشته باشند، عمليات عالي

پس پيشاپيش بايد هرگونه الگويي را مردود . در جوامع مختلف تفاوتهاي اساسي دارند
كاهد و همه   را به يك نوع فرو مي) در جوامع گوناگون(دانست كه عمليات ذهن انسان

كنـد كـه فونكسـيون      قـوام مختلـف را از ايـن طريـق تبيـين مـي      بازنماييهاي جمعـي ا 
اگـر ايـن موضـوع    . يكـي هسـتند  ) جـا   هميشه و همه(شناسي و ذهني همه انسانها  روان

قدر با يكـديگر فـرق دارنـد كـه       درست باشد كه جوامع انساني در ساختار خود همان
نـاگون ذهنيتهـاي جمعـي    داران، پس مطالعه تطبيقـي انـواع گو    مهره از مهره  جانوران بي

شناسـي و    شناسـي ضـروري اسـت كـه مطالعـه تطبيقـي بافـت         همان اندازه براي مردم
  )81-82: 1389برول، -لوي(»شناسي  فيزيولوژي براي زيست

نگـاران از    هاي تجربي مردم  هاي متعددي كه از يافته  هاي برول به علاوه داده  مرور تحليل
آورده ) How Natives Think(انديشـند   بـدوي چگونـه مـي    هاي  انسانقبايل بدوي در كتاب 

ناپـذيري در فلسـفه فايرابنـد، بـا آراء       اي مفاهيمي مانند قيـاس   است به خوبي نزديكي ريشه
  .دهد  شناسان را نشان مي  مردم

فيلسوفي كه به (نكته جالب توجه اين است كه اين نزديكي ميان آراء برول با ويتگشتاين
 ,Leach(نيز وجـود دارد ) بيشترين تاثير فلسفي را بر انديشه فايرابند نهاده باشدرسد   نظر مي

1982, p.22 (هاي مقبـول فلسـفي نـزد      هايي از اين دست ميان يافته  رسد قرابت  و به نظر مي
  .بخش فلسفه او بوده استشناسي، قوامهاي مقبول او در مردم  فايرابند و يافته
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ز بيان شد، نكته مهم ايـن اسـت كـه فايرابنـد چگونـه ميـان آراء       همانگونه كه در قبل ني
در مسـئله زبـان، او بـا اسـتناد بـه      . شناسان و فلسفه علـم ارتبـاط ايجـاد كـرده اسـت       مردم

  :كند كه  ، تاكيد مي)ها  هوپي(هاي ورف از سرخپوستان آريزونا  گزارش
افــت مــن بــه شــدت طرفــدار ديــدگاهي هســتم كــه توســط ورف بــا روشــني و ظر «

هـا و    ، مبني بـر اينكـه زبـان   )بيني كرده بود  و بيكن آن را پيش(بندي شده است  صورت
ها   پديده(العمل موجود در آنها، صرفاً ابزارهايي براي توصيف رويدادها  الگوهاي عكس
شـكل  ) هـا و حـالات امـور     پديـده (نيستند، بلكه همچنين به رويدادها) و حالات امور

شناسـي و ديـدگاهي جـامع      آنها شامل كيهـان  "اختمان دستوريس"بخشد و اين كه   مي
ي جهان، جامعه و وضعيت انسان اسـت كـه بـر انديشـه، رفتـار و ادراك مـوثر         درباره

  ). (Feyerabend, 1993, p. 163»باشد  مي

در ساختار زبـان پرداختـه و   ) Crypto types("الگوهاي نهان"فايرابند در ادامه به مفهوم 
به اين معنـا كـه   . كند  از واژگان با يكديگر را با استفاده از اين مفهوم تحليل ميرابطه برخي 

توانند   يابند كه مي  هاي اتصالي با يكديگر مي  واژگان به دليل وجود اين الگوهاي نهان، حلقه
بـه زعـم   . هسـتند تعيـين نماينـد   ) معنـايي (واژه هاي ديگري را كه نشان دهنده همين طبقه

الگوهاي نهاني و مقاومت زباني ناشي از آنها به دليل اتصال واژگان به يكديگر  فايرابند، اين
گرفته در اثـر گـذر زمـان و اسـتعمال، امكـان نظـري         و افزايش معقوليت اين طبقات شكل

  ).Ibid, p. 165(كند  ناپذيري ايجاد مي  مناسبي براي نشان دادن قياس
اط صوري عبور نمـوده و وجهـي معنـايي    اين طبقات پس از مدتي از لايه اتصال و ارتب

اي معقول گشته و واژگان متناسب به لحاظ معنايي را بخود جذب   يابند و به نحو فزاينده  مي
  ).Whorf, Carroll,1956, p.70(دهند  تر را از دست مي  نموده و واژگان قديمي

نگي گسـترش  فايرابند معتقد است كه اين ويژگي در زبان طبيعي، قابليت تعميم به چگو
ها   را دارد و آن تئوري) مانند نسبيت انيشتين و كوانتوم و فيزيك ارسطويي(نظريه هاي علمي

دهنده به طبقه واژگان با قرابـت    الگوهاي نهان شكل"و  "هاي قالبي  مقاومت"نيز دستخوش 
ماننـد  هـا نيـز     تئـوري    ناپـذيري ميـان    گيـرد كـه قيـاس     اند و از اين نتيجه مـي   شده "معنايي

  ). (Feyerabend, 1993, p. 166ساختارهاي زباني جاري است
توجه به پيچيدگي ذهنيت و زبان در فلسفه فايرابند ناشي از پيچيدگي و تكثر بروز يافته 

هاي خود را از زندگي در قبايـل بـدوي منتشـر      شناساني است كه گزارش  هاي مردم  در يافته
ده ماندك ب س كه نمشاهدات ن،ش ذه د لك ع ناخت، ش مانند مفاه به ديگ بار د
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اين تغيير بيش از همه شامل احكام و قواعد عامي خواهـد شـد كـه    . دستخوش تغيير نمايد
ها را كنار يكديگر چيده اسـت    هشمولي داشته و به نحوي داد  سازي و جهان  رويكرد يكسان

  .كه عقلانيت مدرن، اوج تكامل ذهنيت انساني جلوه نمايد
  
  شناسي فايرابند  شناسان بر روش  هاي مردم  تاثير يافته 2.3

آنچـه در فلسـفه   . شناسي است  شناسي در حوزه روش  لايه سوم تاثيرپذيري فايرابند از مردم
شناسي هاي مرسوم علـم اسـت كـه قصـد       به روش علم فايرابند مسلم است، نقد او نسبت

شناختي تبيين كنند و اين امـر    هاي تاريخ علم را با چند قاعده ساده روش  دارند تا پيچيدگي
هـاي    او بـا نقـد روش  ). 158: 1382چـالمرز،  (بينانه و مهلك اسـت   در نظر فايرابند غيرواقع

فايرابنـد  «. هاي ديگر نيسـت   رتر از سنتاي ب  مرسوم نشان داد كه نزد او، هيچ سنت يا نظريه
علـم  گيرنـد كـه     شناسان، بدون برهان، مفروض مي  كند كه بسياري از روش  خاطر نشان مي

اما در نگاه او چنين برتري براي علم ). 165همان، (»مقوم مثل اعلا يا پارادايم معقوليت است
گيري هر   ناپذيري مانع شكل  كه قياس چرا. ها وجود ندارد  ها و معرفت  نسبت به ديگر سنت

  .برهان قاطعي براي برتري علم بر انواع ديگر معرفت خواهد بود
رو خواهد بود كـه بـا فـرض پـذيرش نقـد        با عبور از اين مسئله، اكنون اين سوال پيش

هاي تاريخ علم را   شناسي مرسوم علم، كدام روش توانايي مطالعه پيچيدگي  فايرابند به روش
  د؟دار

او در ايـن رويكـرد   . شناسـي اسـت    روش ايجابي فايرابند در مطالعات علم، روش مردم
نوين به علم، همچون رويكردهاي اجتمـاعي بـه علـم ماننـد مكتـب ادينبـورا، دو سـاحت        
جداگانه براي علم و جامعه قائل نيست كه مبتني بر آن به مطالعه تاثيرات اجتمـاع بـر علـم    

شناسـي بـه     مـردم   بيند كـه بايـد بـا روش      مي "شكل زندگي"قالب بپردازد، بلكه علم را در 
در اينجا نيز تاثيرات فلسـفي ويتگنشـتاين و   ). 7: 1392مقدم حيدري،(توصيف آن پرداخت

  .كند  خودنمايي مي) Form of Life("شكل زندگي"مفاهيم اصلي او مانند 
شناسان به شـيوه مشـاهده     در اين شيوه بايد براي مطالعه علم و توصيف آن، مانند مردم

  :فايرابند اين شيوه را در سه مرحله بيان كرده است. آميز عمل نمود  مشاركت
شناسي در مواجهه با يك سنت يا فرهنگ، ابتدا بايـد زبـان و عـادات اجتمـاعي       مردم. 1

بگيرد ياد را آنها فعاليت.اصلي با اينها چگونه كه كند كندوكاو بايد شـاو كه ديگري ايدهاي

Comment [QHS19]: ؟ 

Comment [P20]:  اشاره به وجه استعلايی
ساينس دارد که نقطه تلاقی جدی فايرابند با
.ساينس است  
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هاي كليدي و توجه   اين كار مسلتزم ايده. به نظر از اهميت كمتري برخوردارند مرتبط است
 . به جزييات است

شناس بايد آنها را فهم كند، به همان روشي كه او   هاي كليدي، مردم  پس از يافتن ايده. 2
مشاهدات خـود  شناس نبايد به دنبال بازسازي منطقي   مردم. فهمد  اساساً زبان خودش را مي

باشد، زيرا در اين صورت، اين مفاهيم روشن و تنقيح شـده، ديگـر مفـاهيم جامعـه مـورد      
 . مطالعه او نيستند

شناسي خود   شناسي گروه مزبور با جامعه و كيهان  مرحله سوم، مقايسه جامعه و كيهان. 3
تواند   بومي مي گيرد كه آيا روش  شناس تصميم مي  اي مردم  با چنين مقايسه. پژوهشگر است

در واژگان اروپايي بازتوليد شود يا اينكه منطق خودش را دارد و در هيچ زبان غربي يافـت  
 .شود  نمي

شود و آن هم به عنوان يك مانع و   در نگاه فايرابند، ترجمه فقط در مرحله سوم واقع مي
شناسـانه در    فايرابند معتقد است آنچه در قالب روش مـردم . نه قصد و هدفي براي فهميدن

سه مرحله بيان كرده است، تنها منحصر به مطالعه قبايل نيست، بلكه ما بايد آن را براي فهم 
  ).164: 1391مقدم حيدري، (هاي گوناگون آن نيز به كار گيريم  علم و نظريه

فايرابند معتقد است كه به عنوان مثال براي فهم كوانتوم مكانيك، نبايـد آن را بـه عنـوان    
ه كه متعلق به معرفتي استعلايي است در نظر بگيريم بلكه بايد آن را نتيجه تاملات يك نظري

و شيوه زندگي گروهي دانست كه جادوگران و كاهنان آن افرادي همچون بور، هـايزنبرگ،  
رفت و  "دانان كوانتوم  نظريه"از اين رو بايد به ميان قبيله . باشند  مي...ديراك و شرودينگر و 

  ).165همان، (بينند  زبان آنها را آموخت و جهان را آنگونه ديد كه آنها مي. گي كردبا آنها زند
شناسـي فايرابنـد نسـبت بـه       شناسي بيشترين تـاثير را در روش   رسد كه مردم  به نظر مي

شناسي بر جاي نهـاده اسـت بـه نحـوي كـه بـه شـاكله و          شناسي و معرفت  هاي هستي  لايه
  .براي مطالعه علم تبديل شده است چارچوب پيشنهادي فايرابند

. شناسي بر ابعاد مختلف فلسفه فايرابند به صورات اجمالي بيان شد  تا به اينجا تاثير مردم
شناسـي    شناسـي بـر هسـتي     همانگونه كه اشاره شد، نقطه ثقل تاثيرگـذاري مطالعـات مـردم   

فايرابنـد شـناخت   فايرابند، در رابطه فرهنگ و شـناخت پديدارهاسـت؛ بـه عبـارت ديگـر      
در اينجا فرهنگ به عنـوان دانـش پيشـيني كـه بـه      .  داند  پديدارها را تحت تاثير فرهنگ مي

هـاي علمـي انباشـته در تـاريخ علـوم عمـل       صورت نسلي انتقال يافته است به مثابه نظريه
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شناختي نيز   در زمينه ذهنيت به عنوان عنصري كليدي در لايه معرفت.  اثر از فرهنگ استمت
فايرابند بارها اين گزاره كليدي را تكرار كرده است كه عقلانيت و علم يكي از انواع معرفت 

پردازد و اين گزاره مشابهت بسياري   است كه به توصيف هستي مطابق با فرهنگي خاص مي
گ و مسـئله تفـاوت ذهينـت انسـان ابتـدايي و انسـان معاصـر در مطالعـات         با نسبت فرهن

  ).  Feyerabend, 1978, p.vi(شناسي دارد  مردم
نقطه اتصال بعدي، رابطـه فرهنـگ، ذهنيـت و زبـان اسـت كـه بـه صـراحت در آثـار          

 بخش به  شناسان مورد تاكيد قرار گرفته بود، به نحوي كه ساختار زبان را عنصري تعين  مردم
هـاي نهـاني در     فايرابند نيز با واكاوي اين مسئله و با تكيه بر سيسـتم . ها دانسته بودند  پديده

اي مقـاوم بـه لحـاظ معنـايي       توانند كلمات با قرابت معنايي را جذب و محدوده  زبان كه مي
كند تا نشان دهد كه نظريـاتي ماننـد فيزيـك      بسازند، به سراغ مطالعه علم آمده و تلاش مي

در آن سـاختار  رسطويي يا كوانتوم با ساختار زباني خاصي بيان شده و تناسـب دارنـد كـه    ا
  .)(Feyerabend, 1993, pp. 209-210  مقاومت بالايي داشته است

در اينجا ممكن است اين گمانه مطرح شود كـه تـاملات فلسـفي فايرابنـد بـه صـورت       
امـا تـلاش مـا در    . انـد   مشتركي دست يافتهشناختي به چنين فضاي   موازي با مطالعات مردم

شناسان اصيل، شاهدي بـر    بخش اول مقاله براي نشان دادن ارجاعات متعدد او به آثار مردم
شـناختي نبـوده اسـت و شـايد بتـوان        هاي مـردم   اطلاع از يافته  اين مدعاست كه فايرابند بي

ر فلسفي او تقلي نمود كه با توجـه  ناپذيري را امري طبيعي در مسي  يابي به آموزه قياس  دست
ها در نقد پوزيتيويستها آغاز گرديد، اما مقولاتي مانند تفاوت در   به مسئله تغيير معناي نظريه

شناسـي را    تـر روش مـردم    ها، نسبت ذهنيت و سـاختارهاي زبـاني و از همـه مهـم      ذهنيت
  .حليل نمودشناسان ت  توان بدون بررسي تاثيرپذيري فايرابند از مردم  نمي

و ) كه تحت تاثير ويتگنشـتاين بـوده اسـت   (رسد ميان تاملات فلسفي فايرابند  به نظر مي
شناسـي از سـويي     شناسان تبادلي صورت گرفته است كه ممكن اسـت مـردم    هاي مردم  يافته

هاي نظـري نـزد فايرابنـد گشـته و از سـويي ديگـر؛ فلسـفه          بخشي و تاييد يافته  سبب الهام
  . شناسان شده باشد  شدن گزارشات از هم گسيخته مردم   سبب روشن فايرابند،

اي اسـت بـر     شناسـان، نشـانه    هاي مردم  شواهد متعدد بر نزديكي نگرش فايرابند با يافته
اينكه تمامي مقومات فلسفه فايرابند ناشي از تاملات نظري نبوده است و شواهد تجربـي و  

شناسان نيـز    ارجاعات او به آثار مردم. فوذ كرده استشناختي، در نگرش او ن  گزارشات مردم
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بررسي مفهوم زمان نزد قبيلـه  . اي از باورهاي انسان مدرن نبوده است  داند، يافته  نزد آنان مي
نيز از ديگر مـواردي اسـت كـه نشـان مـي دهـد        نوئر يا مشكل ترجمه واژگان قبيله آزانده

شناختي در   هاي مردم  شناسي موقعيتي را فراهم نموده است تا فايرابند به بازسازي يافته  مردم
شناسـي، كـداميك نقـش اصـلي را در       اينكه ميـان فلسـفه و مـردم   . بستر فلسفه علم بپردازد

ست، سوالي است كه پاسخ آن را بايد دهي به مفهوم واقعيت در فلسفه فايرابند داشته ا  شكل
  .شناسي علم جستجو نمود  در حوزه روان

  
  گيري  نتيجه. 3

در ايـن مقالـه بـه ايـن     . شناسان بوده اسـت   فايرابند در مسير فلسفي خود متاثر از آراء مردم
  . شناختي اشاره گرديد  شناختي و روش  شناختي، معرفت  هاي هستي  تاثيرپذيري در لايه

متعدد فايرابند نيز شاهدي بر اين مدعاست كـه او در پيمـودن مسـير فلسـفي      ارجاعات
پريچـارد،  - شناسان اصيلي همچـون اشـتراوس، اوانـز     هاي نوين مردم  مند از يافته  خود، بهره

تـوان بررسـي فلسـفه      رسد اين قرابت به حدي باشد كه مي  به نظر مي. بوده است...ورف و 
هـا و گزارشـات از هـم گسـيخته       بي فلسفي براي تحليـل يافتـه  فايرابند را به عنوان چارچو

اين همان خلايي است كه ارنست كاسيرر بـه آن اشـاره نمـوده    . شناسان پيشنهاد نمود  مردم
بـه نحـوي كـه در    . داند  ها مي  گسيختگي يافته  شناسي را در همين از هم  است و معضل مردم

اي پراكنـده از    نيسـتيم، بلكـه بـا مجموعـه    شناسي ما با يك مجموعه منسـجم مواجـه     مردم
هـا خـارج از تـوان      بنـدي و كـاهش پراكنـدگي آن     گزارشات مواجه هستيم كه امكان جمع

  .رسد  شناس به نظر مي  مردم
رسد فلسفه فايرابند با تكيه بر مقوماتي مانند تكثـر، ثبـات، نسـبيت مفهـومي،       به نظر مي

شناسـان را    هاي مردم  وجود، همخواني وثيقي با يافتهتاكيد بر حفظ آزادي و در نهايت غناي 
نـد  توا  شناسـي مـي    هاي فلسفي فايرابند به وسيله مردم  نشان داده و امكان تاييد تجربي آموزه
  .موضوع پژوهشي مفصل قرار گيرد
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دوره ای که مفاھيم نظری را واقعی نمی دانست . دوره قائل شد شايد در سير تطورات فکری فايرابند بتوان سه. پاسخ به اين سوال دشوار است
دوره ای که بيتشر موضعی لاادری دارد که مقالات فلسفی دارای چنين شواھدی است ولی . که فايرابند در برضد روش چنين رويکردی دارد

از سويی بر واقعيت . صويری مشخص از آن دشوار استفايرابند بروز يافته در کتاب سلطه وفور نحوی واقع گرايی را بيان می کند که ارائه ت
به بيان فايرابند ما با عقلانيت خودمان . جھان مستقل اذعان دارد، اما اينکه آيا جھان صورت و تعين مشخصی دارد يا نه؛ چندان روشن نيست

ن نيست که اين صورت بخشی باعث تغيير حال روش. بخشی از اين جھان را در محدوده شناختی خودمان می آوريم و به آن صورت می بخشيم
.شود و ھستی به تناسب برساخت ما تغيير می کند و يا اين مساله صرفا معرفت شناختی است و حکايت از تفاوت در فھم ھا دارد در واقعيت می  
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اول از طريق تلاش برای ابطال يک فرضيه، مشکلی را در آن . چھارچوب نظريه پوپر فرصت بروز ظرفيت ھای يک نظريه را فراھم می کند
ظرفيت ھای نظريه بروز می يابد ) اصلاحاتی که ابطال پذيری نظريه را افزايش دھد(می يابيم و سپس با انجام اصلاحات موضعی مجاز   
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بحث ) لازمه قياس ناپذيری(اين که مقوله بندی ھای مختلف تفاوت ھايی را ايجاد می کند يک بحث است و اين که ھيچ شباھتی باقی نمی ماند 
.ديگر  

ياس ناپذيری در معرفت شناسی مطرح می شود يا در ھستی شناسی؟ق  

برای مثال در اين جا نيازی به طرح بحث قياس ناپذيری . به نظر می رسد ادعای بيش از نياز اين بخش مطرح نکنيد که با چالش روبرو شويد
اسی در ھستی شناسی فايرابند را نشان داده ايدنداريد و اگر تنھا به تفاوت در مقوله بندی عالم خارج اشاره کنيد تاثير مردم شن  
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بند ھر چند در اين مقاله امکان پرداخت به اين مساله نيست، اما به نظر می رسد که قياس ناپذيری کوھن در حوزه معرفت شناختی است اما فايرا
.از قياس ناپذيری ھستی شناختی سخن می گويد  

 

 


